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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

گانه که درباره ماهیت مالکیت  های هفت عرض کردیم در مورد امکان مالکیت نسبت به موضوع مالکیت معنوی، طبق دیدگاه

های یاد شده، به حسب مقام ثبوت وجود دارد.  مشکلی نیست؛ یعنی امکان مالکیت براساس همه دیدگاهمعنوی وجود دارد، 

کوینی ممکن است و در برخی مالکیت اعتباری؛ ما امکان مالکیت و نوع آن را منتها در بعضی از آنها مالکیت به نحو ذاتی و ت

ها بررسی کردیم؛ نتیجه این شد که مالکیت در همه ممکن است، لکن در برخی مالکیت به نحو تکوینی و  بنابر همه این دیدگاه

ب مقام ثبوت است؛ به این معنا که امکان ذاتی است و در برخی به نحو اعتباری. همانطور که تأکید کردم، اینها فعلاً به حس

 ها وجود دارد.  ملکیت در همه این فروض و دیدگاه

 گانه درباره مالکیت معنوی های هفت و نوع آن براساس دیدگاه« حق»امکان بررسی 

گانه  های هفت خواهیم ببینیم آیا بنابر دیدگاه دهیم؛ یعنی می همین بررسی را به حسب مقام ثبوت در فرض حق بودن انجام می

تواند حق قلمداد شود یا نه؛ اگر امکان تصویر حق در مورد آنها وجود دارد، چه نوع حقی  مورد اشاره، مالکیت معنوی می

اند(، حق  لا خواهیم گفت که ما حق خاص یا مخصوص داریم )چنانچه برخی گفتهاست؟ چون خود حق بر چند قسم است؛ حا

انتفاع داریم، حق اولویت داریم. اگر امکان حق بودن در این مسئله وجود دارد، باید معلوم شود کدام یک از انحاء و انواع حق 

 است. 

کنند. ما گفتیم  الحق به حق است و مالکیت را انکار میطبق برخی انظار، نسبت و رابطه بین آفریننده اثر و خود اثر، نسبت ذو 

ای بین  خواهیم بببینم ثبوتاً امکان چنین نسبت و رابطه فعلاً به مقام اثبات و اینکه مقتضای ادله چیست، کاری نداریم؛ می

ها بررسی  ، لذا باید این مطلب را بنابر همه دیدگاهتیم اینجا هفت دیدگاه وجود داردگفآفریننده اثر و خود اثر وجود دارد یا نه. 

 کنیم. 
 طبق دیدگاه اولبر 

توانیم  آیا می حال طبق این دیدگاهی خارجی است. از یک عین جزئ ، موضوع در مالکیت معنوی عبارتبنابر دیدگاه اول

ای است که اختراع  بگوییم آفریننده اثر نسبت به آن عین جزئی خارجی که مثلاً یک کتابی است که او نوشته یا یک وسیله

وتی، محذوری در اینکه یک شخصی نسبت به کرده، حق دارد؟ امکان تصویر حق نسبت به آن عین وجود دارد یا نه؟ از نظر ثب

خودش است  ق بهمتعلاست که این عین جزئی خارجی،  ه اینیک عین جزئی خارجی حق داشته باشد، وجود دارد؛ اما مسئل

ور کنیم و بگوییم این دارای حق توانیم نسبت به آن حق را هم تص یا متعلق به غیر؟ اگر امکان تصویر ملکیت باشد، آیا می
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ین معنا که ملکیت را کنار بگذاریم، بله. مثلاً شما یک کتابی دارید که این کتاب برای خودتان است و آن را به ا ؛است

اید؛ وقتی این کتاب برای شماست، به تبع مملوک بودن حق تصرف در آن دارید، حق هبه یا فروختن دارید؛ یعنی یک  خریده

توانیم بگوییم این شخص نسبت به این کتاب دارای حق  الا آیا میسلطنت تامه برای هرگونه تصرف در این کتاب دارید. ح

اگر بخواهیم حق را در برابر ملک به کار ببریم، به این معنا که ملکیت را نفی کنیم و حق را اثبات کنیم، این صحیح است؟ 

گوییم شما نسبت به این کتاب توانیم ملکیت را از آن نفی کنیم و ب نیست؛ این کتابی که متعلق به شما و مملوک شماست، نمی

حق دارید. این حق، حق ناشی از ملک نیست بلکه در برابر ملک است. پس عین جزئی خارجی که همان کتابی است که این 

توانیم بگوییم این شخص  آید و ما نمی ای است که اختراع کرده، قبل از هر چیز مملوک او به حساب می شخص نوشته یا وسیله

بسا حق انتفاع در اینجا صحیح نباشد یا حق  ن جزئی خارجی دارای حق است. بعداً خواهیم گفت که چهنسبت به این عی

یا حق مخصوص، اینها هم صحیح نیست؛ به جهت اینکه آن عین جزئی خارجی در واقع مملوک این شخص به حساب اولویت 

 است.  ملکیت را نفی کنیم و کنار بگذاریم و بگوییم این دارای حق توانیم نمی آید. ما می

 .توانیم یک حقی در برابر ملک نسبت به آن اثر در نظر بگیریم برای آفریننده اثر نمی طبق این دیدگاه پس به حسب مقام ثبوت،
  طبق دیدگاه دومبر 

ه ذو آیا امکان تصویر نسبت و رابط، استعین کلی خارجی طبق دیدگاه دوم که موضوع یا متعلق مالکیت معنوی یا فکری 

ای که نظیر این کتاب یا وسیله  یک عنوانی است که بر هر کتاب یا وسیلهالحق با حق وجود دارد یا نه؟ عین کلی خارجی 

ای از این  دهد تا آن را چاپ کنند؛ هر نسخه نویسد و این کتاب را به دیگران می باشد، منطبق است. مثلاً کسی یک کتاب می

، نه خصوص آن کتابی که نوشته است. هر کتابی استمصداقی از آن عنوان کلی کتاب این شخص یک شود،  کتاب که منتشر می

نسبت و رابطه را، نسبت ذو  این توانیم کند. آیا اینجا می ای با عنوان کلی پیدا می الی یوم القیامة چاپ شود، یک نسبت و رابطه

اینجا صرف نظر از اشکالی که نسبت به خود این دیدگاه وجود دارد که موضوع مالکیت معنوی عبارت از الحق و حق بدانیم؟ 

 لی فرض تنزل از آن اشکال، باید ببینیم این نسبت و رابطه به صورت حق قابل تصویر است یا نه؟عین کلی خارجی است و ع

رسد مثل دیدگاه اول، اینجا هم خالی از اشکال نیست؛ چون اگر ما ملکیت را نسبت به عین کلی خارجی بپذیریم، با  به نظر می

باشد، دیگر جایی برای اینکه ما این نسبت را از قبیل نسبت و  رابطهکند و تا مادامی که این  عین جزئی خارجی فرقی نمی

ماند. همانطور که عین جزئی خارجی مملوک بود، این هم مملوک است. ثبوتاً چه  نیم، باقی نمیرابطه ذو الحق و حق قلمداد ک

 توانیم نسبت به این عین در نظر بگیریم؟ هر حقی را که در نظر بگیریم، ناشی از ملکیت آن شخص است.  حقی را می

 برای صاحب و آفریننده اثر در نظر گرفته شود.  تواند به عنوان یک حق آن عین کلی خارجی نمیپس بنابر دیدگاه دوم هم 
 طبق دیدگاه سومر ب

موضوع یا متعلق مالکیت معنوی، عبارت از فعل و عمل شخص پدیدآورنده است؛ یعنی تلاش و فعل و دیدگاه سوم این بود که 

یا  فعالیت این شخص باعث شده که یک کتاب پدید آید. اینجا سؤال این است که آیا انسان نسبت به افعال خودش حق دارد

مالک است؟ اصلاً امکان اینکه بگوییم این شخص نسبت به افعال خودش حق دارد، وجود دارد یا نه؟ اگر ما بگوییم ماهیت 

اینجا هم در واقع مثل دو فرض قبلی باید بگوییم انسان اگر نسبت به افعال و اعمال چنین مالکیتی عبارت از فعل و عمل است، 

کنم، تحت اختیار  شود. من هر کاری می ت که تکویناً و ذاتاً مالک آن افعال شناخته میخودش حقی دارد، به واسطه این اس
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مالکیت من نسبت به  طبق این دیدگاه، خودم است و من مالک اعمال خودم هستم؛ منتها نه مالک اعتباری بلکه مالک تکوینی؛

کنم؛ اما اینکه  یک حقی هم پیدا می اعمال خودم ذاتی است. به اعتبار این سلطنت تکوینی و ذاتی یا مالکیت ذاتی بر افعال، من

 درست نیست.  نسبت به آن دارای حق است،بگویم یک شخصی رأساً صاحب حق است و بدون ملاحظه ملکیت تکوینی، 

کند، ولی الان بحث  حقی نسبت به آن اثر پیدا می عمل و فعل خود،توان گفت و آن اینکه شخص به اعتبار  بله، یک نکته را می

 الک افعال خودش است، نه اینکه بگوییم نسبت به افعال خودش دارای حق است. ؛ انسان مدر خود عمل و فعالیت است

 رسد به حسب مقام ثبوت امکان تصویر نسبت ذو الحق با حق در اینجا وجود ندارد.  پس طبق دیدگاه سوم هم به نظر می
 طبق دیدگاه چهارمبر 

محور و مدار است. اگر ما گفتیم در واقع دیدگاه چهارم اینکه موضوع مالکیت معنوی فکر و اندیشه است؛ خود فکر و اندیشه 

توانیم بگوییم انسان نسبت به فکر خودش دارای حق است یا اینکه فکر و اندیشه  میفکر و اندیشه موضوع این مالکیت است، 

ت. هم مثل عمل مملوک تکوینی انسان است و انسان مالک افکار خودش است؛ ذاتاً این افکار تحت سلطه و سیطره انسان اس

توانیم بگوییم انسان نسبت به افکار خودش  پس مالکیت تکوینی قابل تصویر است. اگر مالکیت تکوینی متصور بود، ما نمی

و مالکیت تکوینی نسبت به فکر و اندیشه توانیم بگوییم انسان به اعتبار سلطنت  دارای حق است. بله، مثل دیدگاه سوم می

 کند؛ این حق نسبت به نتیجه معنا دارد، نه خود فکر.  های خودش پیدا می سبت به نتایج افکار  اندیشهخودش، یک حقی ن
 طبق دیدگاه پنجمبر 

که در قالب اثر مادی ظهور و بروز پیدا  است بر طبق دیدگاه پنجم، مالکیت معنوی بر مدار هیأت حاصل از فکر و اندیشه

کند و آنها را با یک هیأت خاصی کنار هم قرار  ها را ترکیب می نویسد، کلمات و واژه مثلاً کسی که یک کتاب می .کند می

آید؛ مجموع این هیأت که البته در ذهن او محقق شده  کند، صفحه و فصل به وجود می دهد، جمله و پاراگراف درست می می

دا کرده، این مدار و محور در مالکیت معنوی است. اگر ما این را به ولی در قالب یک اثر مادی مثل کتاب بروز و ظهور پی

عنوان موضوع یا محور قرار دادیم، این هیأت تا مادامی که در دایره ذهن آدمی است، مثل خود فکر، تحت سلطه تکوینی 

که این هیأت در آن متجلی انسان است و او مالکیت ذاتی و تکوینی بر آن دارد. اما به لحاظ بروز و ظهور مادی و آن اثری 

 تواند مالکیت هم پیدا کند.  کند، همانطور که می تواند نسبت به آن یک حقی پیدا  شده، خارج از وجود آدمی است؛ انسان می
 طبق دیدگاه ششمبر 

دیدگاه ششم این بود که مدار و محور در اینجا، خلاقیت و ابتکار است؛ خود خلاقیت و ابتکار یک چیزی است که از آفریننده 

شود و یک وقت فعلیت آن مورد نظر  اثر جدا نیست. این خلاقیت و ابتکار یک وقت به حسب قوه و استعداد در نظر گرفته می

ای را اختراع کند. این خلاقیت  ث شده که این شخص یک کتابی را بنویسد یا وسیلهاست؛ در هر صورت خلاقیت و ابتکار باع

و ابتکار در حقیقت مثل آن سه دیدگاه قبلی تحت سلطه و ملکیت تکوینی انسان است و خارج از وجود شخص نیست؛ اما 

 به آن تصویر شود. تواند مملوک باشد و هم حقی نسبت  نتیجه این خلاقیت و ابتکار، یک چیزی است که هم می

گوییم طبق کدام دیدگاه  ایم. فعلاً می گوییم؛ هنوز هم داوری نکرده حسب مقام ثبوت می هکنم که ما فعلاً ب ز هم تأکید میبا

ملکیت ممکن است و طبق کدام دیدگاه ممکن نیست؛ طبق کدام دیدگاه، حق قابل تصور است و طبق کدام دیدگاه این چنین 

 نیست. 
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 طبق دیدگاه هفتمبر 

اطلاعات یا انتقال پیام ه هفتم که مدار و موضوع و محور در مالکیت معنوی عبارت از اطلاعات یا انتقال پیام باشد؛ بنابر دیدگا

ز هایی که شخص ا ها و دانستنی ای از آگاهی هم در واقع تحت سلطه و سیطره انسان است؛ چون اطلاعات یعنی مجموعه

ها سلطنت تکوینی دارد؛ جزئی از وجود انسان  جاهای مختلف گردآوری کرده است. انسان نسبت به آن اطلاعات و آگاهی

ود انسان باشد و نه است و خارج از وجود او نیست. در جلسه گذشته هم گفتیم که هر جا یک چیزی جزئی از شخصیت و وج

بت به اطلاعات خودش ملکیت تکوینی دارد. ممکن است بگوییم ؛ انسان نسداردملکیت تکوینی  نسان بر آنو، اخارج از ا

انسان به آن ملکیت تکوینی دارد. بله، نتیجه این اطلاعات که در قالب آن اثر انتقال پیام از جنس فعل است؛ اگر این هم باشد، 

انتقال پیام هم یا گیرد.  حق به آن تعلق شود یا  تواند مملوک واقع  دهد، چون خارج از وجود انسان است می خودش را نشان می

 ، یا خود اطلاعات که آن هم معلوم است.سلطنت و ملکیت تکوینی انسان استفعل است که این هم مشمول 
 بندی جمع

بینیم براساس بعضی  گانه تصویر کنیم، می های هفت اگر بخواهیم به حسب مقام ثبوت، مسئله را در دایره حق طبق دیدگاهپس 

ها این امکان وجود دارد. طبق دیدگاه  جود ندارد، لکن بر طبق بعضی دیدگاهها امکان تصویر رابطه ذو الحق با حق و از دیدگاه

توانیم بگوییم شخص نسبت به این دو حق دارد؛ اینجا نسبت حق و ذو الحق ممکن  اول و دوم ملاحظه فرمودید که ما نمی

دارای حق تصرف شوند. اما اینکه توانند باشند و به تبع مملوکیت  نیست؛ چون گفتیم اینها در درجه اول مملوک این شخص می

نه مالک، یعنی حق را در برابر ملک  استبگوییم این شخص نسبت به این عین جزئی خارجی یا عین کلی خارجی دارای حق 

  ممکن نیست.در نظر بگیریم،  و در عرض ملک

 سؤال:

ان مملوک تکوینی انسان است، اما آیا بگوییم او نسبت به بله، اما نه نسبت به خودش. طبیعتاً فعل انس  استاد: نسبت به نتیجه

فعل خودش حق دارد به اعتبار اینکه ملک اوست؟ بله، حق دارد این را در اختیار کسی قرار بدهد در مقابل اجرت؛ یعنی اجیر 

 شود. 

برای آفریننده اثر نسبت به آن  نتیجه و ثمره را در نظر بگیریم و حقیتوانیم  می اه سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتمطبق دیدگ

گوییم. فعل انسان، فکر انسان، هیأت حاصل از فکر انسان، خلاقیت و ابتکار انسان،  اثبات کنیم؛ فعلاً به حسب امکانی می

شود. البته به تبع این  اطلاعات و انتقال پیام، همه اینها تحت سلطه تکوینی انسان هستند و انسان مالک اینها محسوب می

شود. طبیعتاً  تصویر کنیم، این نمی رادر برابر ملک  حق بخواهیماینها یک حقی دارد؛ اما اینکه ت تکوینی، نسبت به خود ملکی

کنیم، طبق این پنج دیدگاه نسبت به  کند. اینجا که از حق بحث می های تکوینی یک حقوقی برای انسان ایجاد می این ملکیت

 ملکیت اعتباری باشد؛ ملکیت تکوینی ممکن است؛ حق هم ممکن است. تواند، نسبت  نمی خود این امور
 بحث جلسه آینده

 شاءالله در جلسه آینده خواهیم گفت که حالا که به حسب مقام ثبوت اینها ممکن است، اثباتاً باید به کدام ملتزم شویم.  ان

 

«والحمد لله رب العالمین»  


